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شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

)بهار ادب(

چکیده:
شخصیت های توناتون علمی دربارۀ مقولج های متنوعی در شاخهتا كنون نظریهزمینه و هدف: 

الگویی و نظرداشت مطرح شده كه آرای جین شینودا بولن از آن جمله است. او با رویکردی كهن

های یونانی، به بازنمایی ابعاد جدیدی از هر شخصیت بر مبنای صفاتی كه دارند، پرداخته اسطوره

ثیری است. نظرات بولن در ارائج خوانشی نوین از متون داستانی و شخصیتهای حاضر در آن، تأ

از هوشنگ  شازده احتجابمطلوب دارد. به این اعتبار، در پژوهش حاضر، شخصیتهای رمان 

 الگویی شینودا بولن بررسی شده است.تلشیری بر اساس آرای كهن

و  ایروش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است كه به شکل كتابخانه روش مطالعه:

 بندی مطالب صورت پذیرفته است. با مطالعج منابع، فیشبرداری، و طبقه

الگوهای پوزیدون، زئوس، آرس و دیونوسوس در : در كلیت این مجموعه شاهد نفوذ كهنهایافته

ایم كه برآیند این اثرتذاری تاهی مثبت و تاهی منفی بوده دنیای درون و بیرون شخصیتها بوده

 است. 

ترین سرو( و پدربزرگ پیچیده: نتایج نشان داده است كه شازده احتجاب )خگیرینتیجه

طلبی( و آرس )جنگجو الگوی زئوس )قدرتهایی از كهنشخصیتها در رمان مذكور هستند و نشانه

طلب، تندخو و خشن هستند و تمایلی به زیردست بودن ندارند. آن دو قدرتو خشن( را دارند. 

احتجاب در این زمینه  البته ویژتی زئوسی در شخصیت پدربزرگ بسیار برجسته است، اما شازده

الگوی پوزیدون )عواطف انفجاری و غرایز( نیز در شخصیت شازده كهننوسانهای بسیاری دارد. 

نمود پیدا میکند؛ او از نگاه تحقیرآمیز بالا به پایین نسبت به دیگران جهت پنهان كردن ضعفهای 

ئوس و آرس در الگوهای غالب در این رمان، زشخصیتی خود بهره میبرد. در مجموع كهن

شخصیتهای شازده، پدربزگ و فخرالنساء میباشند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Until now, various theories have been 
proposed in various scientific branches about the category of personality, 
among which are the opinions of Jane Shinoda Bullen. With an archetypal 
approach and considering Greek myths, he has represented new dimensions of 
each character based on their attributes. Bolen's comments have a favorable 
effect in presenting a new reading of fictional texts and the characters in them. 
To this credit, in the research, the characters of the novel "Shazdeh Ehtjab" by 
Hoshang Golshiri have been examined based on Shinoda Bolen's archetypal 
opinions. 
METHODOLOGY: The research method in this research is descriptive and 
analytical, which was done in a library form by studying sources, scanning, and 
classifying the materials. 
FINDINGS: In the entirety of this collection, we have witnessed the influence of 
the archetypes of Poseidon, Zeus, Ares and Dionysus in the inner and outer 
worlds of the characters, and the result of this influence was sometimes 
positive and sometimes negative. 
CONCLUSION: The results have shown that Prince Ehtjab (Khosro) and the 
grandfather are the most complex characters in the mentioned novel and have 
signs of the archetypes of Zeus (power-seeking) and Ares (warrior and violent). 
Both of them are power-hungry, hot-tempered and violent and do not want to 
be subordinates. Of course, the characteristic of Zeus is very prominent in the 
character of the grandfather, but the Prince of Ihtjab fluctuates a lot in this 
regard. Poseidon's archetypal character (explosive emotions and instincts) also 
appears in the prince's character, he uses the contemptuous look of others to 
hide his personal weaknesses. In general, the dominant archetypes in this novel 

are Zeus and Ares in the characters of Prince, Grandmother and Fakhr al-Nesa. 
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 مقدمه
نام دارد. او تحولات عمیقی در نوع  4یکی از تأثیرتذارترین شخصیتها در عرصج روانشناسی، كارل توستاو یونگ

های جدیدی را برای شناخت ابعاد ، راه6نگرش به آدمی ایجاد كرده و با نقد نظرات استاد خود، زیگموند فروید

های روانشناسی یونگ كلید درک این نکته را در اختیار فرضیه»و مثبت شخصیت آدمی پدیده آورده است. مطلوب 

اند؟ ... همین میراث روانی است كه منشأ ها تا این حد به داستانهای ما وارد شدهما قرار میدهد كه چرا اسطوره

(. جریانی كه مکتب یونگی در 44: 4341)بولن، « بسیاری از رفتارها و نوع درک ما در دنیای امروزی است

های متنوعی از سوی شخصیتهای برجسته روانشناسی به وجود آورده بود، پس از مرگ وی ادامه یافت و نظریه

 پدید آمد و جنبش پسایونگی بعنوان سبک و سیاقی معتبر در عرصج روانشناسی تسترش پیدا كرد.

های كالیفرنیا و سانفرانسیسکو او تحصیلات خود را در دانشگاه یکی از این افراد شاخص است. 3جین شینودا بولن

با رشتج روانززشکی به اتمام رساند و مدتی بعد برای آشنایی بیشتر با رویکردهای یونگ، به مؤسسج سی.جی.یونگ 

نها آ بولن پس از مطالعج اساطیر خدایان و خدابانوان یونان و مقایسج ویژتیهای چیرۀ»در سانفرانسیسکو پیوست. 

ایی هبا افرادی كه برای حل مشکلات خود در مطب او حاضر میشدند، به این نتیجه رسید كه در هر انسانی جنبه

الگوها، درک ما از زندتی و رویدادهای مهم آن را عمیقتر ای نمود پیدا میکند و اطلاع یافتن بر این كهناسطوره

؛ انواع زنانالگویی دارد كه عبارتند از: رتباط با روانشناسی كهن(. او چند اثر مهم در ا47-49: 4344)بولن، « میکند
ای عمیق، دقیق و كاربردی برای شناخت انواع مردان؛ شیوه، ای عمیق، دقیق و كاربردی برای شناخت زنانشیوه
در آثار . ایحلقج قدرت؛ تقابل عشق با قدرت در روایتی اسطورهو  ای و روانشناسی زناننمادهای اسطوره، مردان

جهانیِ خود باید به ابعاد معنوی مذكور بر چند نکتج مهم تأكید شده است؛ از جمله اینکه آدمی در طول زندتی این

الگوها در جهتدهی به خانواده، فرهنگ و تمدن، اثری ملموس دارند و تذر شخصیت خود توجه كند. همچنین كهن

 زمان از دایرۀ تأثیرتذاری آنها نمیکاهد.

های یونان باستان، آنها را به دو تروه كلی تقسیم میکند كه مبنای آن، جنسیتی است. به اشاره به اسطورهبولن با 

، 9، آتنا7، پرسفون4، دیمیتر5را برای معرفی بهتر زنان برمیگزیند كه عبارتند از: هرا 1الگواین معنا كه هفت كهن

را برای شناسایی شخصیت مردان معرفی كرده  الگو. از سوی دیگر، هشت كهن44و آفرودیت 45، هستیا4آرتمیس

                                                      
1. Carl Gustav Jung 
2. Sigmund Freud 
3. Jean Shinoda Bolen 
4. Archetypes 
5. Hera 
6. Demeter 
7. Persephone 
8. Athena 
9. Artemis 
10. Hestia 
11. Aphrodite 
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. هر كدام از 9و دیونوسوس 7، هفایستوس4، آرس5، هرمس1، آپولو3، هادس6، پوزیدون4است كه عبارتند از: زئوس

بندی مذكور قطعیت ندارد و مطلق نیست و این امکان ها داری صفاتی مشخص هستند. البته دستهاین اسطوره

الگوهای زنانه برخوردار باشد یا برعکس. بولن با عنایت به های رفتاری كهناز شاخصهوجود دارد كه فردی مذكر 

های سطحی و های متنوع مردانه توجه كرده و از موضوعاتی سخن تفته است كه در لایهاین مسائل، به دغدغه

هدف ارائه میدهد، زیرین خود، منجر به رشد و شکوفایی مردان میشود. راهکارهایی كه او برای رسیدن به این 

ای یونانی بروز میدهند. او دربارۀ چرایی این تأثیرپذیری النوعهای اسطورهمبتنی بر كنشها و رفتارهایی است كه رب

خصوصیاتی انسانی داشتند. رفتار، كنشهای عاطفی، سیمای  4خدایان و خدابانوان ]ساكن در[ اُلُمپ»میگوید: 

ها مبیّن الگوهای بودن و رفتار نمونهفکر آدمیان شباهت دارد؛ چراكه كهنای آنها با رفتار و تظاهری و اسطوره

 (.65-64: 4394)بولن، « كردن در ناخودآتاه جمعی ما هستند

ا از آنج»ای جهانی و فراتر از مرزهای اعتقادی، جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و... دانست. الگوها را باید مقولهكهن

(. به این معنا كه 47: 4345)جانسون، « همج آنها در ناخودآتاه هر شخص حاضرند الگوها جهانی هستند،كه كهن

الگو به نوع بشر تعلق دارد و در نهاد او دیده میشود؛ بنابراین اختصای به قومی خای ندارد. با این مبنای كهن

 قرار داد. الگوها را در سراسر نقاط جهان پیدا كرد و مورد بررسیهای این كهنفکری میتوان نشانه

های دیگری همچون ای دارد، در عرصهاز سوی دیگر، مقولج شخصیت جدای از اینکه در علم روانشناسی اهمیت ویژه

نویسی دارای شاكله، تعاریف و اعتبار است. این عنصر داستانی را باید از این بابت مهم دانست كه تسترۀ داستان

پردازی او ارتباطی مستقیم دارد؛ بنابراین با كاربست شخصیت مهارت یک نویسنده در پردازش داستان با كیفیت

و  سازینویسی، میتوان به نحوۀ شخصیتهای دیگر دانش از جمله روانشناسی در عرصج داستاندستاوردهای حوزه

 نهای زیرین افکار آنها رسید كه پیش از ایپردازی نویسندتان آثار ادبی پی برد و به درک بهتری از لایهشخصیت

روش مناسبی برای تحلیل و شناخت تیپ شخصیتی نویسنده، »ممکن نبوده است. با این پیشفرض، آرای بولن 

 ( است. 477: 4341)یاحقی و همکاران، « شاعر، شخصیتهای داستانها و رمانها

از  تیرینویسی فارسی دانست. او با بهرههای شاخص در تسترۀ داستانهوشنگ تلشیری را باید یکی از چهره

تردید كه به اعتقاد برخی شازده احتجاب شگردهای توناتون داستانی موفق به نوشتن آثار ماندتاری چون رمان 

نویسی در ایران است. شخصیتهایی كه در داستانهای این برانگیز و نقطج عطفی در ادبیات داستانپژوهشگران، بحث

لحاظ جنسیتی، مردان و زنان را در بر میگیرند. این امر  نویسنده دیده میشوند، از تنوع خوبی برخوردار هستند و از

ها و مشکلات آنان را شرح نشان میدهد كه تلشیری سعی كرده است همج آحاد جامعه را در نظر بگیرد و دغدغه

ای هدهد. این نشان از رسالت ادبی و تعهد و خویشکاری هنری وی دارد كه هنر و ادب را تنها برای بازنمایی خواسته

خصیش به كار نمیگیرد و هدفی عمومی و فراتیر در ذهن دارد؛ هدفی كه او را نگران مردم و رشد و تعالی آنان ش

توجهی دارند و تاه مطلوب و انسانی رفتار میکنند و تاه  میکند. شخصیتهای حاضر در داستانها فراز و نشیب قابل

                                                      
1. Zeus 
2. Poseidon 
3. Hades 
4. Apollo 
5. Hermes 
6. Ares 
7. Hephaestus 
8. Dionysus 
9 Mount Olympus 
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میدهند. این تنوع رفتاری و كنشی باعث میشود نمود های بسیاری را انجام از مقام انسانی خویش دور شده و بزه

بسیاری از شخصیتهای مورد نظر شینودا بولن در داستانها دیده شود. یکدست نبودن كنش شخصیتها، داستان را 

ای هشده میفزاید. در این بخش سعی شده است ابتدا شاخصهاز یکنواختی خارج میکند و بر جذابیتهای اثر خلق

الگوها در آثار تلشیری و تأثیرتذاری آن بر شخصیتهای داستان یتها كاویده شود تا بازتاب كهنالگویی شخصكهن

 مورد نظر قرار تیرد. 

ظرات كه در ن–الگوهای زئوس، آرس، دیونوسوس و پوزیدون در پژوهش حاضر از ظرفیتهای تحلیلی و تفسیری كهن

مان شازده احتجاب استفاده شده است. یکی از ویژتیهای برای پرداختن به شخصیتها در ر -اندبولن انعکاس یافته

اصلی مجموعج مذكور، شیوۀ سیال ذهن است كه تلشیری در این رمان از آن بهره برده است. شیوۀ سیال ذهن 

نویسنده افکار و ذهنیات شخصیتهای داستان را از دریچج »شناسی غرب میباشد. در این شیوه تأثیر روانتحت 

هدف و بدون نظم و ترتیب در اختیار مخاطب قرار میدهد و این انتقال افکار و احساسات راً بیذهن آنان و ظاه

حتی تاهی با در هم ریختن ترتیب منطقی عناصر زبان و شکستن قواعد نحوی صورت میگیرد. این شیوۀ نگارش 

ود[ به جریانی جدی در تویی درونی، سیلان فکر، سیلان ذهن و... ]نامیده میشكه داستان روانشناسی نو، تک

ها یا (؛ روشی كه نویسنده سعی میکند انبوه افکار، واكنشها، خاطره45: 4394)بیات، « نویسی تبدیل شدداستان

های واتوییهای منِ درونی با خود را، كه در ذهن شخصیت داستان بدون ترتیب منطقی میگذرد، آشکار نماید. نکته

انی با زمان روایت، استفاده از اسناد و اقوال متناقض، نانوشته ماندن بسیاری از نوآورانج این اثر، هماهنگی بافت زب

تویی، ها، تناسب شاعرانگی كلام با ساختار ذهنی ماجرا، زاویج دید اول شخص و سوم شخص با ذهن سیال، كنایهپاره

ه نثرِ خاصی باشد كه با فضای در شازده احتجاب یک مسئله برای من پیدا كردن نثر بود ك»ابهام، ایجاز و... است. 

شازده احتجاب بخواند و با ذهنیت شازده بخواند كه به تمانم توفیقی پیدا كرده و بعد اینکه ما بتوانیم از یک درِ 

تنَگ، یک جای كوچک به سراغ یک هستی وسیع برویم و برای ساختن آن هستی وسیع، بهتر است بگویم آن 

-49: 4395)طاهری و عظیمی،« اش در ذهن ساخته شودا بگوییم تا بقیههایی از آن عرصه رعرصج وسیع، تکه

44.) 

الگویی بولن چه تأثیری در خوانش سبک . كاربست نظرات كهن4پرسشهای اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: 

. شخصیتهای مرد حاضر در مجموعج مذكور دارای چه 6پردازی تلشیری در مجموعج مذكور دارد؟ شخصیت

 الگوییترین شخصیت در رمان شازده احتجاب كیست؟ . كهن3الگویی هستند؟ كهن ویژتیهای

 

 روش مطالعه

ازده شها از كتاب رمان تحلیلی تدوین شده و داده-ای و روش توصیفیاین پژوهش با تکیه بر منابع كتابخانه
ت ضیحاتی دربارۀ نظراتلشیری استخراج شده است. ساختار كلی مقاله به این صورت است كه ابتدا تو احتجاب

بولن ارائه میگردد و سزس در بخش اصلی مقاله ذیل عناوین مختلف، شخصیتهای داستانها كه ویژتیهایی شبیه به 

 الگوهای زئوس، پوزیدون، دیونوسوس و آرس دارند، بررسی و تحلیل میشود. كهن

 

 سابقۀ پژوهش
تا كنون در هیچ پژوهشی رمان شازده احتجاب از هوشنگ تلشیری بر اساس آرای بولن بررسی و كاویده نشده 

رو در مقالج حاضر برای نخستین بار به این مقوله پرداخته میشود و مسبوق به سابقه نیست. این خلأ است؛ از این 
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ژوهش شخصیتها در آثار داستانی تلشیری بررسی شده تحقیقاتی بر ابعاد نوآورانج آن میفزاید. با این حال در چند پ

پردازی در شش داستان كوتاه تلشیری ( در مقالج خود به شیوۀ شخصیت4394است. هاشمیان و صفایی صابر )

ین های او، بیشترمشغولیهای قهرمانان نوشتهاند كه مسائل درونی، افکار و دلاشاره كرده و به این نتیجه رسیده

او را به خود اختصای داده است. بطور كلی تردید، هراس، توهم، اختلالات شیزوفرنیک و اسارت  حجم داستانهای

دهندۀ فضای روانی شخصیتهای آثار تلشیری هستند كه در روزمرتی و بیهودتی، مهمترین ویژتیهای تشکیل

تبداد و وحشت بود، به حساب میتوان آنها را نمودی از فضای حاكم بر دوران نگارش داستانها، كه مملو از ظلم و اس

از تلشیری  ترگپردازی در داستان كوتاه ای به بررسی شخصیت( در مقاله4344آورد. بارانی و جعفری قورتانی )

حولّ اش نیز متپردازی آدمهای قصهاند. از دید نویسندتان، با سبک نوشتاری جدید تلشیری، شخصیتپرداخته

داستانهایش  پردازیویسندتیش را نسبتاً با قدرت شروع میکند، در شخصیتمیشود. به دلیل اینکه تلشیری كار ن

 پردازی او،نقص چندانی نمیتوان یافت. در واقع سبک خای او مانع وضوح معایب میشود. از نکات مهم شخصیت

ظرافتهای خای رفتاری شخصیتهای داستانی اوست كه با حركات و رفتارهای نمادین و موزون، شخصیت را به 

ای بین زن و ترگ شکل میگیرد. زن در ابتدا ، زن حالت عجیبی دارد و رابطه«ترگ»صویر میکشد. در داستان ت

فقط به ترگ خیره میشود، اما بعدها چنان محو ترگ میشود كه مهمان خود را فراموش میکند و حتی بیشتر 

جایی نامعلوم میرود. هوشیار محبوب روز كنار پنجره مینشیند. سرانجام در روزی برفی با ترگ به ساعات شبانه

ه به زندتی و آثار تلشیری پرداخت كتاب از رمان؛ جستارهایی پیرامون آثار هوشنگ تلشیریدرآمد ( در پیش4341)

است. در ادامه مسائلی چون تصاویر پرمعنا در شازده احتجاب؛ معنای بحران رهبری و نقد و انتقاد اجتماعی؛ 

تین و های معرّق كریسشت به سرچشمج ادبیات بومی؛ شناخت سبک تلشیری در آینهتفتگوی درونی متنها؛ بازت

( در 4347كید؛ تلفیق روایت سنتی و مدرن در این اثر مورد عنایت قرار ترفته است. صاعدی و حاجی قاسمی )

دید روانی،  اند كه ازهای روانشناسانج شخصیت شازده احتجاب را كاویده و به این نتیجه رسیدهای جنبهمقاله

شخصیت این اثر دارای آشفتگی روانی است كه تلشیری به كمک كاربست شیوۀ جریان سیال ذهن، این مفهوم را 

بازنمایی كرده است. او توانسته است با ظرافتی خای به روایت حوادث در خلال زمانهای از هم تسسته بزردازد؛ 

این نکته اشاره كرد كه قهرمانان رمان شازده احتجاب از  بنابراین بعنوان مهمترین نتیجج این پژوهش میتوان به

پردازی ای به سیر تحول نقش زن در داستان( در مقاله4349لحاظ روانی پیچیده و چندلایه هستند. حسین پناهی )

سی نویهوشنگ تلشیری پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر تحول معنادار نقش و هویت زن در سیر داستان

-بندی داستانهای اوست و از سویی دیگر، تقابلهایی دروناتکایی برای دوره، چنانکه مبنای قابل تلشیری است

ساختگی و روایی خاصی را نشان میدهد كه به شکل معناداری برآیند تقابلهای موجود در مدرنیتج ایرانی در ارتباط 

ای به تصویر شخصیت اصلی در داستانهای له( در مقا4344طالبی و میرزاییان )با نقشها و هویتهای زنان است. بنی

داستانهای اند كه تلشیری در مجموعهكوتاه هوشنگ تلشیری بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده

خود، بخشی از روحیات و افکار روشنفکران، هنرمندان و طبقج متوسط عصر را بصورت مستقیم و غیرمستقیم عرضه 

خصلتهای روحی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شخصیتهای اصلی هر مجموعه داستان با وضعیت كرده است و میان 

سیاسی حاكم بر آن دوره، البته با برداشت سیاسی و اجتماعی نویسنده از تحولات این دوره، ارتباط -اجتماعی

 .تغییر شده استنزدیکی وجود دارد؛ بطوری كه با تغییر وضعیت جامعه، برخی از این ویژتیها نیز دستخوش 
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 بحث و بررسی
های حاضر در كوه الپ تره خورده است. او با بررسی بروندادهای كنشی زیربنای آرای روانشناسانج بولن با اسطوره

-النوعهای یونان باستان، وجوه اشتراكی میان آنها با نوع بشر پیدا كرده و با كاربست آن در شخصیتو رفتاری رب

وعها النهریک از رب»كنندۀ آرای افرادی چون یونگ شده است. رائج نظریاتی جدید و كاملشناسی زنان، موفق به ا

های عاطفی و نیازهایی هستند كه تنها به خودشان اختصای دارد كه موجب پیدایی ساختار دارای شاخصه

ره شناسی بهشخصیتالگوها برای (؛ بنابراین میتوان از ظرفیتهای كهن44: 4343)بولن، « ای میشودشخصیتی ویژه

ها باعث شده نظرات او مورد توجه قرار تیرد و جریانهای انتقادی برد. این نوآوری بولن و خوانشی جدید از اسطوره

 بسیاری در تأیید یا رد دیدتاههای وی برآیند.     

سمان و حیطج قدرت . زئوس )خدای آ4النوعها در نگاه بولن كه در این پژوهش بروز دارند عبارتند از: مهمترین رب

. دیونوسوس 5النوع دریاها و عواطف انفجاری و غرایز( . پوزیدون )رب3. آرس )خدای جنگ و ستیز(؛ 6و اراده(؛ 

ها الگویی در اسطورهعناصر كهن»(. از دید بولن، 454-357النوع عاشق، آواره، شور و سرمستی عارفانه(. )همان: )رب

(. به این اعتبار، او سعی كرده است در نظریج خود پیوندی علمی 463: 4346ن، )اسنود« ها بازتاب مییابندو قصه

 نویسی و مصداقهای اساطیری پدید آورد.   میان وادی داستان

در داستان شازده احتجاب، روایت از درون قاب عکسها كه در ذهن شازده، در طول زمان عقب و جلو میشوند و 

ای از استبداد و افی است، میگذرد. شازده در اوهام و تذشته به روایت دورهنمایانگر اوج و زوال یک خاندان اشر

اند. اش میزردازد. عناصر داستان هركدام در فضای تاریخی اثر، نقشی زنده را عرضه كردهبیدادتری خود و خانواده

 ساختار بافت شازده احتجاب تا آخرین سالهای زندتی تلشیری همچنان نخستین داستانی بود كه در ایران با

طاهری )« شازده احتجاب سراسر تکنیک بوده برای من، تماماً قدرتنمایی بوده»پیچیده و فنی نوشته شده است. 

های (. این رمان یکی از نخستین داستانهای ایرانی میباشد كه در آن به فرم داستان و شیوه 31: 4395و عظیمی، 

های این داستان است. موقع زاویج دید یکی از شاخصهش بهروایت، بیش از هر چیز دیگر تکیه شده است. چرخ

تویی درونی مستقیم و غیرمستقیم بخوبی استفاده كرده است. روایت در این رمان به نویسنده از تکنیکهای تک

شیوۀ جریان سیال ذهن است كه زمینج نقدهای تحلیلی را فراهم میکند. این داستان را نباید صرفاً در مسائل ادبی 

نویسی بوده و جریانهای اجتماعی و سیاسی را تحت تأثیر قرار صه كرد؛ زیرا تسترۀ این تغییرات ورای داستانخلا

داده است. تلشیری بمثابج یک شهروند ناراضی از اوضاع اجتماعی و سیاسی، آثار خود را در لفافه و با زبانی همراه 

ش از درک و فهم حکومت دور بمانند. تلشیری یکی از با استعاره، نماد و اشارات مینوشت تا مقصود و باورهای

هدفهای اساسی خود از نوشتن شازده احتجاب را تعیین تکلیف و موضعگیری و مخالفت با حکومت میشمارد. او 

برای نیل به این هدف، شخصیتهایی را خلق كرده است كه هر كدام ویژتیهای متنوعی دارند كه مصداقهای عینی 

الگویی سخن تفته است كه هر یک ناتون جمعیت دیده میشود. بولن نیز از شخصیتهایی كهنهای توآن در لایه

الگوهایی كه ویژتیهای آنان در درون آدمی دیده هر كدام از كهن»از صفات مشخصی برخوردار هستند. او میگوید: 

ولن ن آدمی برقرار است. بمیشود، سعی دارند آن فرد را شبیه خود كنند؛ در نتیجه ستیز و جنگی همیشگی در درو

دنیای درون را شبیه مجلس مشاوره میداند كه نمایندتان بخشهای مختلف در آن حاضر میشوند و این، فرد است 

صورت، اختلالهای درونی سالمی را بر صدر مجلس بنشاند تا مدیریت را بر عهده تیرد. در غیر این  4كه باید خودِ

                                                      
1. Ego 
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پردازی (. در این بخش، خوانشی جدید از كیفیت شخصیت645-644: 4394)بولن، « بسیاری پدیدار میشود

 الگویی بولن ارائه میشود.تلشیری بر اساس نقد كهن

 شخصیتهایی با ویژگیهای زئوس
زئوس ظرفیت و توانایی این را داشت كه فرمانروا شود. مردان و زنانی وجود »در رویکردهای روانشناسانج بولن، 

ای[ خواهان اختیار و قدرت است و برای رسیدن د زئوس باشند ... ]فردی با چنین شاخصهدارند كه میتوانند مانن

ن، )بول« به هدفهای خود ریسک میکند. او دوست دارد خود، رئیس خودش باشد و نمیخواهد برای دیگری كار كند

ی رقم اشرایط را بگونه طلب به حساب آورد. او سعی میکندالگو را باید برتری(؛ بنابراین این كهن55-14: 4341

صدایی تسترش پیدا كند و صداهای دیگر كه تهدیدكنندۀ قدرت او هستند، از بین بروند یا محدود بزند كه تک

 شوند. 

الگوی زئوس میتواند به مقام فرمانروایی دست پیدا كند. بسیاری از مردان و زنان از این در روانشناسی بولن، كهن

فراد زئوسی خواهان در اختیار ترفتن قدرت برای خود هستند و برای دست یافتن به ا»شاخصه برخوردار هستند. 

و تمایلی  (14-55: 4341)بولن، « این هدف، خطرپذیری میکنند. آنها كار كردن برای خودشان را ترجیح میدهند

بانه ، انحصارطلطلب بوده و در این موضوعبه زیردست بودن ندارند. در یک نگاه كلی، شخصیتهای زئوسی، قدرت

 تیری صداهای دیگر را در برابر صدای خود نمیزسندند. رفتار میکنند و اوج

ای رقم خورده است كه مردم به دو دستج ارباب و رعیت تقسیم ها بگونهساختار جامعج ایران در طول سالها و سده

-رعیتها همواره زیردست قرار میگیرند و سلطهاند. طبیعتاً اربابها را باید برخوردار از صفتهای زئوسی دانست و شده

پذیر محسوب میشوند. تلشیری از این پیشفرض فرهنگی و اجتماعی جامعه استفاده كرده و در داستانهای توناتون 

اس كه بر اس شازده احتجاب،اشاره كرده است. در داستان « ترسلطه-پذیرسلطه»به مصداقهای متنوعی از تفتمان 

تی شکل ترفته است، تروهی در رأس قدرت قرار دارند و عدۀ بیشتری با عنوان كنیز، كلفت، رعیتفتمان ارباب

رسانی به صاحبان قدرت هستند؛ در واقع شاهد دو تروه زیردست و زبردست هستیم. غلام و نوكر مشغول خدمت

ۀ و از او سوءاستفاد ضمن اینکه در كلیت داستان، شازده احتجاب رفتاری تحقیرآمیز با فخری )كلفت خانه( دارد

لب، طجنسی و عاطفی میکند و به نمودهای دیگری از تفتمان زئوسی اشاره شده است. از جمله شخصیتهای قدرت

اش رحم نمیکند، چه برسد نظیر است. او حتی به اعضای خانوادهجدّ كبیر شازده احتجاب است كه در سفاكی، كم

ختن خون زیردست امری بدیهی است و بدان عادت دارد. او را باید به اینکه رعیت را محترم بشمارد. برای او ری

مصداقی از فردی زئوسی دانست كه قدرت را تنها برای خودش میخواهد و قصدی برای تقسیم كردن آن ندارد. 

اند و دست به شازده احتجاب در بخشی از رمان به نوكرها و كنیزهای جدّ خود اشاره میکند كه در خدمت او بوده

توی او باشند، خشنود بوده است. اند. جدّ كبیر از اینکه دیگران بله قرباننه مشغول فرمانبرداری از وی بودهسی

 شازده در تذشته چنین میکرد و یارای ایستادتی در برابر نیای خود را نداشت:    

های حرم و كنیزها كه باشی و شاطر و فریادهای كور شو، دور شو و زندر لابلای آن همه فرّاش خلوت و خواجه»

میریختند توی حوض و كشتی میگرفتند... لخت؟ جدّ كبیر حتماً میخندیده و خاطر انوارش را انبساطی... و سکه 

شاباش میکرده و زنها و كنیزها كه میریختند روی هم، تودۀ توشت زنده و سفید تکان میخورده، میخندیده، درهم 

ن میمانده... اما شازده باز عین خیالش نبود تا بلند شود و مثل آن روزها میرفته، با دست و پایی كه تاه تاه بیرو

 (.46-43 :4349)تلشیری، « بله قربانجلوش دست به سینه بایستد و مدام بگوید: 
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پذیر در این تفتمان وجود دارد. شخصیتهای لفظ شازده و رعیت بخوبی نشان میدهد كه دو سویج قدرتمند و قدرت

اند و جان و مال و ناموس آنها را از آنِ خود میدانند و هر طور قبضه كرده و بر رعیت مسلط شدهزئوسی قدرت را 

كه صلاح بدانند، رفتار میکنند؛ علاوه بر این زئوسیها با خودشان هم درتیر میشوند و برای تقسیم قدرت به مبارزه 

ر برابر شورش فرزند بزرتتر خود، مجبور به آمده است كه جدّ كبیر د شازده احتجابمیزردازند. در بخشی از رمان 

كشی به روستا میشود. او به زیردستان خود دستور میدهد كه از كشتن رعیت بزرهیزند و صرفاً برای تسلیم قشون

كردن فرزندش بکوشند. جدّ كبیر شازده در برخورد با رعیت به هیچ روی مبادی آداب رفتار نمیکند و آنها را نوكر 

برای او بدیهی است. جالب این است كه تلشیری « تم شوید»رو به كار بردن لفظ میداند؛ از این و زیردست خود 

 بیان میدارد پس از پایان یافتن قائلج فرزند بزرتتر، جد كبیر در راه بازتشت یکی از رعیتها را با تلوله میکشد:   

و قطار فشنگ هم به ما دادند. شازدۀ بزرگ اسبهایمان را زین كردیم و تفنگهایمان را حمایل انداختیم. یکی د»

تفته بود مبادا رعیتها را بکشید! به تاخت رفتیم ده. چند تا سوار توی تدارها نشاندیم كه عموی بزرتت فرار نکند. 

اده وواج ایستوقتی خیالمان تخت شد كه سر جنگ ندارد، رفتیم توی ده. آنجا از تفنگچی خبری نبود. رعیت هاج

 (.49)همان: « هاشان و در را بستندهاشان. شازدۀ بزرگ داد زد تم بشوید! همه رفتند توی خانهر خانهبودند كنار د

ای از كنشها و فعالیتهای روزانج جد كبیر خود را برای شازده بیان میدارد ، شمهشازده احتجابفخرالنساء در داستان 

ج نیای خود اشاره میکند و از شازده میخواهد این رفتارها جویانای در او ایجاد كند. او به رفتارهای سلطهتا انگیزه

 دهندۀ شایستگیهای یکبینی فخرالنساء رفتارهای زئوسی نشانرا سرلوحج زندتی خود قرار دهد؛ در واقع در جهان

انسان است و تلاش برای تسلط بر دیگران نوعی ارزش محسوب میشود. در تفتمان یک انسان زئوسی، اتر فردی 

رو یکی از هدفهای اصلی فخرالنساء این است كه  بر دیگری مسلط شود، كار مطلوبی انجام داده است؛ از این بتواند

شازده را نسبت به این مقوله مجاب و ترغیب كند. او با خواندن خاطرات مربوط به جد كبیر و نیز با پیشنهاد دادن 

 و زئوسی بودن را به او انتقال دهد: طلبی فخری به شازده احتجاب )همسرش( قصد دارد روحیج قدرت

برای اینکه وجود مبارک از صبح تا شب حتی یک دقیقه استراحت نداشته است. چند كرور آدم را باید راه ببرد و »

پای آن همه عریضه دست خط كند، شلاق بزند، سر ببرد، میراث نوكرها را مصادره كند، با این همه آدمهای دست 

ا شان كند و تازه خودش هم نم پس نمیدهد. اینهچی سروكله بزند و سر و كیسهو لفت و لیسبله تو به سینه و بله

اند تا آقا یکی را مهدورالدم همه كار نیست؟ كلنجار رفتن با آخوندها و آن طلاب چماق به دست كه توش خوابانده

 و توش به زنگ هستند تا یک كند؟ راه بردن و راضی نگهداشتن آن همه عترت و عصمت كه توی اندرونی میلولند

خواجه، یک غلام، یک بچه چیزی از مردی داشته باشد، اینها كار نیست؟ فکرش را بکنید یک آدم و این همه دختر 

 (.37)همان: « اندبکر، این همه زنهای چشم و ابرو مشکی، این همه نوخطهایی كه پیشکش حضور انوار شده

ائل است. در جملاتی كه در دیدار با شازده )پس از مرگ مادر شازده( فخرالنساء برای خود نیز شخصیتی برتر ق

میگوید، از ضمیرهای مفرد مخاطب برای صحبت با او استفاده میکند و طنز و تحقیری كه در كلام او وجود دارد، 

 مؤید برتری و تسلطش بر شازده است:

ان آباد بیاورند. بفرمایید، دیر نمیشود. بله، همساله باشد. تفتم از جلیلبفرمایید، شراب خانگی است. تمانم هفت»

شرابی است كه مادر مرحومتان تفته بود روز نامزدیمان بیندازند. تو خیلی عقبی شازده، پس كی میخواهی شروع 

پس خیلی پرتید. بین این جد كبیر و همه آن اجداد والاتبار مسابقج غریبی است. (. »35)همان: « كنی، هان؟

 (.37)همان:« وجات و رنگینی نطع، هر كدام میخواهند حرمسرای رنگینتری داشته باشندمسابقج تعدد ز
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 شخصیتهایی با ویژگیهای دیونوسوس
شخصیتهای دیونوسوسی با مادر خود احساس صمیمیت نمیکنند؛ زیرا از همان كودكی از حق داشتن مادر محروم 

لگوی ار كنش، اندیشه و رفتار آنها همراه شده است. كهناند و این موضوع در بزرتسالی با پیامدهایی منفی دبوده

دیونوسوس در روانشناسی بولن هم این شرایط را داشته است. بطوری كه زئوس از كودكی، دیونوسوس را نزد خود 

زئوس، دیونوسوس را به ران پایش میبندد و از همین دوران، او مادر را نمیبیند و درک نمیکند... او »نگاه میدارد. 

: 4343)بولن، « با مادر رضاعی و دختران پرستار احاطه میشد كه در پرورش او ثبات نداشتند و دائماً عوض میشدند

ین ثباتی ااند. بیاند و او را بزرگ كردهدر برابر، شماری از مادران رضاعی و پرستارها در كنار این كودک بوده(. 311

در نداشته باشد. این فاصله افتادن بین مادر و فرزند، او را دچار پرستارها باعث شده است او تصویر درستی از ما

، رفتار شازدۀ بزرگ با پسر بزرتش شازده احتجاببحرانها و تنشهای روحی و  درونی بسیاری كرده است. در رمان 

اشاره  د و مادرتأمل است. اترچه در نظریج بولن به ارتباط نامطلوب فرزنپذیری او تمرد كرده بود، قابل كه از اطاعت

ای است كه شده است، احساس طردشدتی از اعضای خانواده و نبود صمیمیت در كنشهای افراد خانواده، مقوله

الگوی دیونوسوس دانست. در داستان میخوانیم كه جد كبیر شازده در برابر میتوان آن را بخشی از حضور كهن

یار شدید بروز میدهد. رفتاری كه منجر به مرگ فرزند، همسر تیری فرزند بزرتتر از سامانج قدرت، واكنشی بسكناره

و فرزندان خردسالش میشود. جد كبیر كه هیچگونه اعتراضی را برنمیتابد، با شدیدترین شکل ممکن با فرزند و 

اش برخورد میکند و همه را پس از كشتن، درون چاهی میندازد. این تصویر دردناک كه تلشیری بیان خانواده

نشان از نبود صمیمیت و بالاتر از آن، نیروی انسانیت در این پدر است كه برای تسرّی بخشیدن به قدرت میدارد 

 اش، حاضر به قربانی كردن فرزند هم میشود:   مطلقه

ها چی؟ تفت: دو تا دختر بودند و یک پسر. چشمهاشان تفتم: طناب را محکم بسته بودند؟ تفت: حتماً. تفتم: بچه»

ها چکار میکردند؟ تفت: نمیدانم، ندیدم. تفتم: پدربزرگ چی؟ تفت: شازده. تفتم: اینها را میدانم. بچهسیاه بود 

اش به شازدۀ بزرگ نگاه میکردم كه نشسته بود روی بالش و سیگار دود میکرد. تفتم: زن من كه تفتم. من همه

یکی از سوارها دهانش را بسته بود.  عمو بزرگ چی؟ تفت: فکر كنم تریه كرد. بعد یکدفعه صدایش برید. شاید

ها را هم بستند؟ تفت: شاید. تفتم: پدربزرگ چی؟ تفت: نشسته بود روی بالش. سیگار كه تمام تفتم: دهن بچه

سیگار را روی دست عموبزرگ خاموش كرد و بلند شد و تفت: بیندازیدشان توی چاه. اول عمو بزرتت را شد، ته

ودو سال داشت. تفتم: بعد؟ تفت: بعد زنش را انداختیم. د؟ تفت: به تمانم بیستانداختیم. تفتم: چند سالش بو

 (.65: 4349)تلشیری، « ها را هم انداختیم توی چاه و رویشان سنگ ریختیمبچه

روابط پرتنش میان پدر و فرزند در بخش دیگری از این رمان هم دیده میشود. پدر به فرزندش میگوید برای جبران 

، زمینهای بسیاری را فروخته است، اما اینک این فرزند ناسزاسی میکند و خواست پدر را زیر پا خسارتهای او

مان آمیز، تفتمیگذارد. این تفتگو نشان میدهد مرزهای محبت میان این دو جابجا شده است. در این شرایط تنش

نوكر( جایگزین آن میشود. به  فرصت بروز و ظهور پیدا نمیکند و خشونتهای كلامی و دشنام دادن )تم شو، تف،

بیان دیگر، زمانی كه صمیمیت در میان اعضا برقرار نباشد و سرخوردتی به وجود آید، سردی روابط در كلمات هم 

د و انمراتب اعضای خانواده )پدربزرگ، پدر و فرزند( به جان هم افتادهتر میسازد. در متن ذیل، سلسلهخود را جلوه

 شترک و فروپاشی مرزهای عاطفی، بینشان درتیریهای لفظی دیده میشود:به دلیل نداشتن زبان م

ای ندارد؟ آن وقت یک ده را دادم تا جان تو ناخلف را بخرم، فایده داشت. وقتی خرج آن همه زمین دیگر فایده»

، دیگر اده باشیعیاشیهایت را دادم، فایده داشت، اما حالا كه من رفتنیم و تو باید به اینها برسی، باید ستون خانو



 97/ الگویی جین شینودا بولناز هوشنگ تلشیری بر اساس آرای كهن شازده احتجابتحلیل شخصیت مردان در رمان 

 

فایده ندارد؟ هان؟ اجازه بفرمایید پدر جان من كه نمیخواهم... و پدربزرگ داد زد: برو تم شو. پسر من، پسر شازدۀ 

 (.64-35)همان: « اش بزنند. تف!ها بشود كه نشان به سینهرسیدهدورانبهبزرگ نباید نوكر این تازه

شازده تفت: به جاش نیاوردید؟ پسر حاج صمصمام، »نشان میدهد: شازده در برابر پدربزرگ، همواره احساس ترس 

اش با زنجیر ساعتش بازی نوۀ فخرالزمان، پسرعموی اعیانی شما بود. همان كه فقط روز سلام شرفیاب میشد. همه

 «میکرد. جرئت نداشت روبروی شازدۀ بزرگ، روبروی شما سیگار بکشد. و شازده تفت: توجه فرمودید، پدربزرگ؟...

 (.49)همان: 

 شازده میگفت: میدانی»اش به كار میبرد: و حتی در غیاب وی نیز جرئت نداشت از وی بد بگوید و احترام را درباره

 (.53)همان:« فخرالنسا، پدربزرگ دستور فرمود بود منیره خاتون را داغ كنند...

 

  شخصیتهایی با ویژگیهای آرس

( و 344: 4394دارند، پرهیجان و بدون هیچ تفکری هستند )مورنو، الگوی آرس را در خود كسانی كه نمود كهن

رفتارهایی از خود بروز میدهند كه ممکن است خسارتهای بسیاری به بار بیاورد و هم به خودشان و هم به دیگران 

ای مربوط میشود. در این كهن نمونه، هیجانها و الگوی آرس به احساسات و واكنشهای لحظهآسیب بزند. كهن

افراد آرسی به هنگام خشم و عصبانیت، رفتاری غریزی و آنی دارند و »احساسات باعث رفتارهای ناتهانی میشود. 

(. آرسیها سعی میکنند در میان افراد خود را نشان دهند. 675: 4343)بولن، « به عواقب كارهای خود فکر نمیکنند

 آنها فعال و بشدت عاطفی هستند و قبل از عمل فکر نمیکنند.

، پدربزرگ شازده فردی تند و خشن است و از مهارتهای كلامی برخوردار نیست. او كه شازده احتجابدر داستان 

كاری است، خانزاده بوده است، در طول زندتی خود یاد ترفته است كه زور بگوید و دشنام دهد؛ حتی اهل كتک

میکند با عصا به او آسیب بزند. این رفتارها اش مواجه میشود، قصد چنانکه در متن ذیل وقتی كه با مخالفت نوه

بیان میدارد كه این فرد به هیچ روی طرفدار تفتمان و حل مشکلات از طرق دوستانه نیست. او بقدری تحت تأثیر 

آورد كه عاری از منطق و اش قرار دارد كه تصمیمهای آنی میگیرد و حرفهایی را بر زبان میعواطف مهارنشده

ه صدا دارد و بجویانه و تکت و بر هژمونی سخت و خشن بنا نهاده شده است. او موضعی برتریاندیشه و تفکر اس

هیچ روی حاضر به كوتاه آمدن از دیدتاههای خود نیست؛ در واقع طرف مقابل یک راه در پیش روی دارد و آن، 

ادن، تلاشهای این كاری و دشنام دپذیرش باورهای پدربزرگ است. كارهایی چون حمله كردن با عصا، كتک

 شخصیت را برای حذف چندصدایی و منطق مکالمه را نشان میدهد:  

اش و نزد و تفت: درست است كه اش را بلند كرد تا باز بزند روی قوزک پای نوهایپدربزرگ[ عصای دسته نقره»]

قط به ده هزار تومان من كلی از زمینهایم را فروختم تا خرج پدرسوختگیهای پدرت را بدهم، اما تو، تف! مرا ف

فروختی. شازده خواست بگوید من كه عرض كردم، من فقط... . اما وقتی پدربزرگ نمیتوانست بفهمد كه دیگر 

 (.45: 4349)تلشیری، « نمیشود سوار آن كالسکه شد و توی خیابانهای شهر یورتمه رفت

یت ای از این شخصجاب، بخشهای ناشناختهدر بخش دیگری از داستان، روایت نویسنده از كنشها و افکار شازده احت

را بازنمایی میکند. به این معنا كه مخاطب درمییابد با فردی روبرو است كه مادر خود را در كودكی كشته است. 

وشتم قرار داده است تا مردم از او بترسند و به اصطلاح حساب ببرند. شازده فردی كه نوكر خانزادش را مورد ضرب

و قدرت را در این میداند كه عاری از منطق و با دشنام و كتک با زیردستان برخورد كند. این احتجاب، احترام 

های فرهنگی جامعج ایرانی نفوذ كرده است، در این رفتار شازده بخوبی دیده ها در لایهرعیتی كه سدهرویکرد ارباب
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یردستان خود را موجود زنده بشمارد، میشود. فردی خود را در كانون همج رویدادها قرار میدهد و بدون آنکه ز

هرطور كه صلاح بداند با آنها رفتار میکند. در این رویکرد، نوعی هیجانزدتی و عدم كمال شخصیتی دیده میشود. 

ان و در می آرس نماد جنگ بودهبولن هم برای شخصیتهای آرسی، چنین وضعیتی را مطرح كرده است. او میگوید 

(. 673: 4343)بولن،  مند به ستیز و جنگ استناپذیر به نبرد و خونریزی و علاقهترلیونانیها، نمودی از حری كن

شخصیت شازده احتجاب نیز صدق میکند. او میل به جنگ و ستیز دارد و خوی وی، با  این توصیفات در ارتباط

 همراه با خشونت است:

وكرها را با لگد و مشت بیرون انداخت شازده احتجاب حالا دلش میخواست برای پدربزرگ توضیح بدهد كه چرا ن»

اش آب خوش از تلومان پایین نمیرفت. مردهتق چوبهای زیر بغل صاحبو حتی مراد را و تفت: آخر از دست تق

پدربزرگ داد زد: و تو پدرسوخته بیرونش كردی تا برود این طرف و آن طرف بنشیند و بگوید شازدۀ بزرگ كه من، 

المؤمنین الاسلام و كهفام را كشتم، كه من رفتم در خانج حججست خودم مادر سلیطهها نکردم كه چطور با دچه

 (.44: 4349)تلشیری، « و المؤمنات و به نوكرهای آقا تفتم: بگویید بیاید بیرون

شازده خوی خشونت و پرخاشگری دارد و این خصلت وی در سراسر داستان نمودی ویژه دارد. او به دیگران از بالا 

پایین نگاه میکند و بسیار زود از كنترل خارج شده و اختیار كلام خود را از دست میدهد. در جایی از رمان، در به 

 «مراد باز كه پیدایت شد، مگر صد دفعه نگفتم؟...»تفتگو با مراد، از موضعی بالاتر و با تحکم با مراد حرف میزند: 

 «تو خفه شو، فقط هر كاری كه تفتم بکن»را باز كند، داد میزند: (. یا در برابر فخری كه اصرار دارد پنجره 5)همان:

اینهمه سرخاب روی لزهای چاقت نمال، تو باید یاد بگیری كه مثل فخرالنسا خود را »(. شازده داد زد: 7)همان: 

 «مرده را باید توشج چپ لبهایت تذاشته باشی، نه روی پوزۀ دهاتیتبزک كنی، میفهمی؟ تازه این خال صاحب

 (.67)همان: 

 

 شخصیتهایی با ویژگیهای پوزیدون
آنها  جوییطلب و زئوسی هستند كه قدرتالگوی پوزیدون هستند، مردان قدرتشخصیتهایی كه شبیه به كهن

طلبی شبیه به مردان زئوسی مردان پوزیدونی در قدرت»طبق نظر بولن  سركوب شده است و كنترل میشود.

قویت طلبی توحیه در آنها سركوب شده و كنترل میشود، اما در مردان زئوسی، قدرتهستند؛ با این تفاوت كه این ر

آنها دارای عواطفی انفجاری هستند و تأثیرپذیری از احساس، عاطفه و غریزه در  (.674: 4343)بولن، « شده است

بار ( و منفی )خشونترفتار و كنشهای این شخصیتها كاملاً مشهود است. این احساسات مثبت )عاشقانه و مهربانانه

در داستانهای تلشیری شخصیتهایی از این دست كم نیستند. (. 674-695: 4343و همراه با عصبانیت( است )بولن، 

اند و نوعی خشم درونی در آنها وجود كسانی كه به هر دلیلی حضور در كنار مادر را، از دوران كودكی از دست داده

ج آنها بروشنی دیده میشود. موضوع دیگر در ارتباط با این شخصیتها احساساتی دارد، ولی نگاه مهربانانه و عاشقان

، بروز عواطف انفجاری بارها دیده شده است. شازده احتجابدر رمان  شدید است كه وجودشان را درتیر میکند.

ه پایین با ز و از بالا بشازده، كلفتی به نام فخری دارد كه تویا روابط پنهانی با او داشته است. او با نگاهی تحقیرآمی

ازده پناه پنهان میکند. شاین كلفت ارتباط برقرار كرده و ضعفهای شخصیتی خود را در برخورد خشن با این زن بی

همواره از سوی همسرش، فخرالنساء، تحت فشار قرار دارد و خودش هم میداند كه توان كافی برای خانِ مقتدر 

ر از شماتت و ریشخند است و شازده احتجاب شبها دیر به خانه برمیگردد تا چشمهای او همیشه پ»بودن را ندارد. 

(. شازده كاستیهای شخصیتی خود را در برخورد 455: 4376)حسینی، « او در خواب باشد و آن چشمها را نبیند
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ی ربا شخصیتهایی چون فخری كه تسلیم محض هستند، به نمایش میگذارد؛ بر این اساس اجازۀ اظهارنظر به فخ

نمیدهد، با لحنی تحقیرآمیز و همراه با دشنام با این زن صحبت میکند و در بخشهای مختلف رمان اشاره شده 

كم در میان خانوادۀ های جنسی را از این زن را برای خود مجاز میداند. شازده كه دستاست كه انواع سوءاستفاده

 در برخورد با امثال فخری ترمیم میکند:      سلطنتی، شخصیتی سرخورده محسوب میشود، احساس ضعف خود را 

ها را كیپ بکش. نمیخواهم هیچکدام از آن چراغهای لعنتی خیابان را ببینم. فخری تفت: تفتم: فخری، این پرده»

ط شو. فقشازده جان اقلاً اجازه بفرمایین پنجره را باز كنم تا یه كم هوای اتاق عوض بشه. و شازده داد زد: تو خفه 

اری كه تفتم بکن. فخری پیشبند بسته بود. جارو دستش بود. با همان روسری تلدار و همان چشمهای سیاه هر ك

و زنده و آن دهان باز. ردیف دندانهایش درشت بود، سفید بود. تفت: پس اقلاً اجازه بفرمایین این قاب عکسها را 

 (.7 :4349)تلشیری، « سیپاک كنم. نه لزومی نداره. فهمیدی؟ تو فقط باید به آن اتاقها بر

طلبی او سركوب شده، در تفتگوهای خود با اشخای داستان روند ثابتی ندارد. هنگامی كه شازده كه روحیج قدرت

نمیخواهم چراغهای »، «خفه شو»با فخری سخن میگوید، كلمات عامیانه و زمخت به كار میبرد )جملاتی مثل 

مراد هم با صلابت و استوار سخن میگوید، اما در برابر فخرالنسا با نوعی احترام و...(. در برابر « لعنتی خیابان را ببینم

این كارها به (. »53)همان: « فخری باید جون بکنه، نه تو»سخن میگوید و از آن صلابت و استواری خبری نیست: 

وانی. نی یا كتاب بختو چه؟ من پول میدهم كه فخری كارهای خانه را بکند تا تو فقط بنشینی و خودت را درست ك

(. در برابر پدربزرگ هم زمانی كه 9)همان: « پنج سال است صبح تا شب زحمت میکشم تا تو چیزی سرت بشود

، «اب شدنشرفی»، «پسرعموی اعیانی»سخن میگوید، در كلام او سستی و كهنگی مشاهده میشود )كلماتی از قبیل 

. او در سخن تفتن با پدربزرگ با طول و تفصیل حرف میزند ، و...(، و كلامش با صراحت بیان میشود«عرض كردن»

 ولی با دیگر شخصیتها در حد یک یا چند كلمج مختصر. 

 

 گیرینتیجه
از هوشنگ تلشیری بر اساس آرای  شازده احتجابدر پژوهش حاضر، اندیشه، تفتار و كنش شخصیتهای رمان 

 اند. بولن بررسی و تحلیل شده

رعیتی شکل ترفته است: تروهی در رأس قدرت بر اساس تفتمان ارباب شازده احتجابدر داستان ویژتی زئوسی 

رسانی به صاحبان قدرت هستند؛ قرار دارند و عدۀ بیشتری با عنوان كنیز، كلفت، غلام و نوكر كه مشغول خدمت

 ج قدرتمند ودر واقع شاهد دو تروه زیردست و زبردست هستیم. لفظ شازده و رعیت بخوبی نشان میدهد دو سوی

ان و اند و جپذیر در این تفتمان وجود دارد. شخصیتهای زئوسی قدرت را قبضه كرده و بر رعیت مسلط شدهقدرت

شازده مال و ناموس آنها را از آنِ خود میدانند و هرطور كه صلاح بدانند، رفتار میکنند. فخرالنساء در داستان 
ای در او ایجاد جدّ كبیر خود را برای شازده بیان میدارد تا انگیزه ای از كنشها و فعالیتهای روزانج، شمهاحتجاب

جویانج نیای خود اشاره میکند و از شازده میخواهد این رفتارها را سرلوحج زندتی خود كند. او به رفتارهای سلطه

هده كرد. آن نمونج زئوس را هم در این شخصیتها مشاقرار دهد. در شخصیت پدربزرگ و شازده، میتوان نمود كهن

طلب هستند و تمایلی به زیردست بودن ندارند. البته این ویژتی در شخصیت پدربزرگ بسیار برجسته دو قدرت

مآب است، ولی است، اما شازده احتجاب در این زمینه نوسانهای بسیاری دارد. او در برابر كنیزها و نوكرها زئوس

 طلبیهایش فروكش كرده و زیردست میشود.قرار میگیرد و قدرتدر برابر فخرالنساء و پدربزرگ، در ردۀ پایینتر 
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پذیری او تمرد كرده ، رفتار شازدۀ بزرگ با پسر بزرتش كه از اطاعتشازده احتجابویژتی دیونوسوس: در رمان  

رت، دتیری فرزند بزرتتر از سامانج قتأمل است. در داستان میخوانیم كه جد كبیر شازده در برابر كنارهبود، قابل 

 واكنشی بسیار شدید بروز میدهد؛ رفتاری كه منجر به مرگ فرزند، همسر و فرزندان خردسالش میشود.

، پدربزرگ شازده فردی تند و خشن است و از مهارتهای كلامی برخوردار شازده احتجابدر داستان ویژتی آرس: 

نیست. او كه خانزاده بوده است، در طول زندتی خود یاد ترفته است كه زور بگوید و دشنام دهد و در این راه، به 

میدارد. هیچ روی به اخلاقیات پایبند نیست و هر فردی را كه از دستورهای او چشمزوشی كند، از سر راهش بر

، آرسی هستند. از شازده احتجاب ترفته تا پدربزرتش در طول زندتی شازده احتجاببیشتر شخصیتها در رمان 

خود، دارای هیجانهای بدون تفکر هستند. این دو شخصیت، دربارۀ فرجام كارهایی كه انجام میدهند، چندان 

در كنشها و كلام آنها نمود دارد و به  نمیندیشند و اهل منطق و تفتگو نیستند. خوی جنگیدن و پرخاشگری

دیگران از بالا به پایین نگاه میکنند؛ همچنین بسیار زود از كنترل خارج شده و اختیار كلام خود را از دست 

 میدهند. 

، شازده در برخورد با كلفت خود )فخری(، نگاهی تحقیرآمیز و از بالا به شازده احتجابدر رمان ویژتی پوزیدون: 

 پناه پنهان میکند. رد و ضعفهای شخصیتی خود را در برخورد خشن با این زن بیپایین دا

 

 الگوهای مورد نظر بولن. صفات شخصیتهای رمان شازده احتجاب بر پایج كهن4جدول 

 الگو و ویژگیهای مشابهكهن نام شخصیت

در مقابل طلبی و تسلط بر زیردستان، ارباب و صاحب قدرت بودن زئوس: قدرت شازده احتجاب

 رعیت؛

آرس: رفتارهای هیجانی بدون تفکر و منطق با زیردستان، خوی پرخاشگری و 

 جنگجویی.

پوزیدون: ترس و سركوب شدن و تحقیر از سوی فخرالنساء، جبران سركوبی با تحقیر 

 و سوءاستفاده از از فخری.

 پدربزرگ یا جد كبیر

 شازده

حمی و كشتار اعضای خانواده و طلب، بیرتری مطلق، ارباب و قدرتزئوس: سلطه

 رعیت.

 آرس: خشن و تندخو بودن، جنگجویی و كشتار دیگران، زورتویی در رفتار و كلام.

دیونوسوس: عدم صمیمیت و رفتارهای منفی با اعضای خانواده، واكنش شدید با 

 فرزند بزرتتر، 

 روابط پرتنش با فرزند نظامی.

 نظام. طلبی در لباسزئوس: خوی قدرت پدر شازده

 آرس: شخص نظامی، جنگجو بودن و كشتن مردم در حملج نظامی.

جویانه زئوس: تفکرات و خوی اربابی و صاحب قدرت داشتن، تحسین رفتارهای سلطه فخرالنساء

 جد خود، 

 جویی بر شازده.تسلط و سلطه
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  نویسندگان مشاركت

 ایذهدانشگاه آزاد اسلامی واحد  علوم پایهدانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییآقای دكتر شاهزور شهولی كوه شوری   است.شده استخراج

 نهایی متن تنظیم و هاداده تردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانپور آقای غلامحسین خلیلاند. بوده مطالعه

ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده نژادسیدعلی سهراباند. آقای دكتر نقش داشته

 پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

 

  قدردانی و تشکر

سردبیر محترم مجلج بهار ادب و همکاران ایشان در نشریه، كه در تصحیح و بدین وسیله از راهنماییهای ارزندۀ 

تکمیل مقاله بنده را یاری رساندند، كمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از حمایتهای خانوادۀ عزیزم و همج 

 نهایت سزاسگزارم.كسانی كه در راه كسب دانش راهنمایم بودند، بی

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند تواهی مقالج این نویسندتان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آتاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندتان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض تزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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 (، شازده احتجاب، تهران: نیلوفر.4349تلشیری، هوشنگ، )

 .344چاپ چهارم، تهران: نشر مركز. ی (، یونگ، خدایان و انسان كامل،4394مورنو، آنتونیو، )
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